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بعضی‌ها در حوزه‌ی کاری خود غول می‌شــوند. »نجف‌دریابنــدری«، مترجم بزرگ 
کشــورمان هم از غول‌های ادبیات است که روز د‌وشــنبه ۱۵ اردیبهشت جهان را ترک 
کرد. »رضی هیرمندی« مترجم، در صفحه‌ي اینستاگرامش درباره‌ی دریابندری نوشت: 
»بسیاری از ترجمه‌های نجف دريابندري، نسخه‌ی بدلی از اثر اصلی هستند؛ یعنی همان 

اثر اصلی‌اند به زبان فارسی. مثل »بازمانده‌ي روز«، »هکلبری‌ فین« و...«
او مثل کتاب بی‌نظیر مستطاب آشپزی، در ادبیات هم آشپز خوبی بود. مزه‌ی شیرینی، 
ترشی و تندی ادبیات را به مخاطب می‌چشاند. او آشپز کلمات زیبا بود. درحوزه‌ی کودک 
ونوجوان معروف‌ترین و یکی از شیرین‌ترین کارهایش ترجمه‌ی »هکلبری ‌فین« نوشته‌ی 

»مارک‌تواین« است؛ داســتان نوجوانی که پدری عجیب و 
غریب دارد و چه زیبا صحنه‌ها را، رود می‌سی‌سی‌پی 
را و سرگردانی این نوجوان را ترسیم می‌کند، با نثر و 
روایتي شــیرین. »بیلی ‌بات‌گیت«، قهرمان رماني از 
»ای. ال. دکتروف« را هم او به ما معرفی کرد؛ وقتی 
او عضو یک گروه گانگستری شد. نجف دریابندری از 
خاندان غول‌های ادبیات ایران اســت. غول‌هایی که 

یکی‌یکی مــا را ترک می‌کننــد و تنها 
می‌گذارند. یادت باشد هرکتابی با 

امضای او را سریع مطالعه کنی یا 
نه، بهتر است بگویم ببلعی!

»فرهاد حسن‌زاده«، نامزد نهايي جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن 2020

حالا وقت نوشتن است!
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»شهربانو مشــاور«، هم پرستار است و 
هم معلم بهداشــت. هم در بخش بيماران 
مبتلا به كرونا خدمــت مي‌كند و هم براي 
بچه‌هاي مدرسه، مطالب آموزشي بهداشتي 
تهيه مي‌كند. كارشناسي پرستاري دارد. از 
اول پرســتار بوده، از اول سپيدپوش بوده، 
اما جايي در زندگي‌اش به ســمت معلمي 
چرخيده و هر دو شــغل را به يــك اندازه 
دوســت دارد؛ همه‌ي ٢٢ ســال پرستاري 
و ٩ ســال معلمــي را. او در گفــت‌و ‌گو با 
هفته‌نامــه‌ي دوچرخــه از فعاليت‌هايش 

مي‌گويد:
»بيمارستان شيفتي است، مدرسه هم 
شيفتي! بيمارســتان و مدرسه نزديك هم 
هستند؛ صبح اين‌طرف خيابان در مدرسه 
هســتم، بعدازظهر هم آن‌طرف خيابان در 
بيمارستان يا برعكس! مدرسه‌ها در محله‌ي 
عباســي و ميدان گمرك‌اند و بيمارستان 

شهيد فهميده هم همان‌جاست.«

تيك قرمز مي‌زنم
امســال به سه مدرســه مي‌روم و ٨٥٠ 
دانش‌آموز دارم. بعضي‌وقت‌هــا كلي فكر 
مي‌كنم تا يادم بيايد كــدام كار براي كدام 
مدرسه است. براي همين يك برنامه‌ريزي 
كلي‌ دارم كه روي برگه مي‌نويسم و به ديوار 
مي‌زنم و هركاري كه انجام مي‌شــود، يك 

تيك قرمز مي‌زنم.

بچه‌ها هم مبتلا شدند
در اين‌روزها مثل هميشه شيفت بوديم. 
روزهاي اول، بيماري كرونا، ناشناخته بود و 
فكر مي‌كردند بچه‌ها مبتلا به اين بيماري 
نمي‌شوند، اما بعد اطفال هم درگير شدند 
و در بيمارستان كودكان، بخش ويژه‌اي را 

اولین جشنواره‌ي سراسری اینترنتی شاهنامه‌پژوهی به‌مناسبت بزرگداشت فردوسی برگزار می‌شود. 
اگر از علاقه‌مندان به فردوسی و زبان فارسی هستید و می‌خواهید در این جشنواره شرکت کنید، اما فکر و ذکر کرونا 
رهایتان نمیک‌ند، نگران نباشید؛ این جشنواره کاملًا ضدعفونی شده اســت! چون به‌صورت مجازی و غیرحضوری 

برگزار می‌شود. 
برای شرکت در جشنواره‌ي شاهنامه‌پژوهی باید ویديویی ســه تا پنج دقیقه‌ای در رشته‌های »شاهنامه‌خوانی«، 
»نقالی«، »قصه‌گویی شاهنامه«، »مونولوگ« و »مونوپولی‌لوگ« ضبط و تا ۲۰ اردیبهشت به سامانه‌ي روابط‌عمومی 

باشگاه از طريق تلگرام يا واتس‌اپَ به شماره‌هاي09308282881 و 09129325902 ارسال كنيد.
بعد از ارســال تمامی ویدیوها، گروه داوران جشنواره‌ي شاهنامه‌پژوهی که 
اعضای هیئت علمی و کارشناسان هنری پژوهشکده‌ي اسراء هستند، آن‌ها را 
داوری و برگزیدگان را در روز ۲۵ اردیبهشت هم‌زمان با روز بزرگداشت فردوسی 
و زبان پارســی اعلام میک‌نند. به برگزیدگان علاوه بر جايزه‌هاي نفیس، لوح 
تقدیر و گواهینامه‌ي معتبر حضور در جشــنواره، سهمیه‌ي حضور رایگان در 
کارگاه‌های علمی‌پژوهشی و فرهنگی‌هنری به‌همراه عضویت رایگان ‌کیساله 

در باشگاه ملی جوانان پژوهشگر داده می‌شود.
این جشنواره با همک‌اری و مشارکت چندین نهاد مربوط به حوزه‌ي پژوهش، 
هنر و ادبیات مانند سازمان فرهنگی‌هنری شــهرداری تهران )فرهنگ‌سرای 
خانواده(، پژوهشــکده‌ي ادبیات اســراء، باشــگاه ملی جوانان پژوهشــگر، 
خانه‌موزه‌ي دکتر معین، پژوهش‌سرای آفرینش )منطقه‌ي 4(، بنیاد فردوسی 

و گروه نمایشی »در آغوش سیمرغ« برگزار می‌شود.

در سال جهش تولید، نمایشگاه »عروسك لبخند زمین« با حمایت شورای نظارت بر اسباب‌بازی و مشارکت 
مرکز ســرگرمی‌های ســازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و استودیوي 
عروس‌کسازي »نیلشید« برگزار می‌شود. این نمایشگاه در بردارنده‌ي عروس‌کهایی خواهد بود که از هرجنس 

و ابعادی به مفهوم »لبخند زمین« اشاره داشته باشد.
بر اساس این فراخوان، انتخاب مواد و ابعاد در ساخت عروســ‌کهای لبخند زمین برای علاقه‌مندان آزاد 
است. موادی که برای ساخت این عروس‌کها استفاده می‌شود، باید از پارچه، چوب، پاپیه‌ماشه، انواع خمیر 
مجســمه، گل، گچ و تریکبی از مواد در دســترس و به‌ویژه طبیعی و دوســت‌دار طبیعت باشد و هم‌چنین 

عروس‌کها باید به‌صورت خلاقانه و ابداعی ســاخته شوند و عروس‌کهای 
کپی به هیچ‌عنوان پذیرفته نخواهند شد.

بر اســاس این خبر، آثــار در ابتدا با ارســال عکــس، داوری و پس از 
 انتخاب براســاس ویژگی‌های یاد شده، ارسال می‌شــوند. علاقه‌مندان تا
31 اردیبهشــت 1399 فرصت دارنــد تا عکس عروســ‌کهای خود را به 

شماره‌ي واتس‌اپَ 09912478767 ارسال کنند.
نمایشگاه عروس‌کهای لبخند زمین، پس از پایان شیوع بیماری کرونا 
و عادی‌شدن شــرایط جامعه برگزار و تاریخ آن نیز در آینده اطلاع‌رسانی 
خواهد شد. در سال گذشته نیز نشست‌هایی با طراحان عروس‌کهای ایرانی 
در مرکز آفرینش‌هــای فرهنگی‌هنری کانون برگزار شــد و در پنجمین 
جشــنواره‌ي ملی اســباب‌بازی کانون پرورش فکری، بخش ویژه‌ای به 

عروس‌کهای ایرانی اختصاص یافته بود.

عروسكـ‌ـها و لبخند زم�ين شاهنامه‌خوانى كنيد!

براي بيماران مبتلا به كرونــا جدا كردند و 
هركسي كه تب داشت يا مشكوك بود و تبش 
قطع نمي‌شد، آن‌ها را در اتاق‌هاي جداگانه 

مي‌فرستادند تا جواب آزمايش بيايد.
در بيمارســتاني كه من كار مي‌كردم، 
همه‌ي بچه‌هايي كه مبتلا بودند ســامت 

شدند و مرخص.

پذيرش واقعيت
هر‌اتفاق، چند مرحله دارد؛ اولين مرحله 
انكار اســت. باورش نمي‌كنــي. مرحله‌ي 
بعــد عصبانيت اســت و ســپس پذيرش 
واقعيت. اوايل مردم خيلي مي‌ترســيدند، 
انــكار مي‌كردند و بــاور نداشــتند. ما كار 
روان‌شناسي انجام مي‌داديم و با همراهان 

بيماران صحبت مي‌كرديم. نه فقط براي اين 
بيماري؛ معمولاً وقتي به‌عنوان پرســتار به 
اتاق بيمار مي‌روي، مي‌بيني ناراحت است. 
با او صحبت مي‌كنــي، صندلي مي‌گذاري، 
حرف مي‌زنــي و مي‌گويي چه‌قــدر بيمار 
اين‌جــا آمده‌اند، خــوب شــده‌ و رفته‌اند. 
خيلي‌ها مريض بودند و الآن مشكلاتشــان 
حل شده، بنابراين مي‌تواني به بيمار روحيه 

بدهي.

بين دو شغل دوست‌داشتني
چند‌بار تصميــم گرفتم يكــي از اين 
شغل‌ها را داشته باشم. مثلًا همان پرستاري 
را. اما مي‌بينم هنوز بعضي از مدرسه‌ها، معلم 
بهداشت ندارند. بچه‌ها به معلم بهداشت نياز 

دارند. من با هرتجربه‌اي كه در بيمارستان 
مواجه مي‌شــوم، آن را به‌صورت آموزشي 
به مدرســه انتقال مي‌دهــم. اعضاي بدن 
را مي‌شناســم، مشــكلات را مي‌شناسم و 
مي‌توانم به بچه‌ها به‌خصوص در اين منطقه 
كمك كنم. با اين‌كه كارمند شركتي آموزش 
و پرورش هســتم، اما خــودم را يك معلم 
مي‌دانم كه وقــت اضافه را به پرســتاري 

مي‌پردازم.

بهداشت ساده نيست
مربي بهداشــت، شــايد به‌ظاهر ساده 
باشــد، اما واقعاً مســائل زيادي دارد. تمام 
اطلاعــات بهداشــتي دانش‌‌آمــوزان بايد 
جمع‌آوري شــوند. تك‌تك بررسي شوند و 

همــه‌ي دانش‌آموزان بايد پرونده داشــته 
باشند. علاوه بر معايناتي كه داريم، معمولاً 
براي آموزش، ســركلاس مــي‌روم و البته 
بايد خانواده‌ها را هم دعــوت كنم و همان 

آموزش‌ها را به خانواده هم بدهم.
معمولاً اين مدرسه‌ها مشــاور ندارند، 
پس اگر مشــكلات روحي و يــا رواني در 
دانش‌آموزان ببينيم، اطلاع مي‌دهيم و براي 

رفع آن اقدام مي‌كنيم.

آموزش قبل از كرونا هم بود
قبل از كرونا هم شست‌و‌شــوي دست 
را آموزش مي‌داديم. مي‌گفتيم ويروس‌ها 
چه‌طور انتقال پيدا مي‌كننــد. مي‌گفتيم 
ليوان‌هايتان را در خانه جدا كنيد. حالا هم 
همين‌هــا را مي‌گوييم، به‌عــاوه‌ اين‌كه با 
كيســه‌هاي خريد چه كنيد، ميوه و سبزي 
را ضدعفوني كنيد، مايعات زياد بنوشيد و...

الآن هم اين آموزش‌ها را مي‌نويســم و 
براي مديرهاي مدرســه مي‌فرســتم تا در 
كانال‌ها و گروه‌هاي آموزشي مدرسه براي 

بچه‌ها به اشتراك بگذارند.

نگران نبوديم
اين‌روزها اگر سرفه‌ي معمولي هم بكني، 
عصبي مي‌شوي پس بايد مراقب باشي. از 
بيمارستان كه برمي‌گردم، لباس‌ها را همان 
جلوي در عوض مي‌كنــم، حمام مي‌كنم، 
لباس‌ها را مي‌شويم و همسرم تمام وسايل 

داخل كيفم را ضدعفوني مي‌كند.
وقتي از شــيفت برمي‌گشــتم، چون 
رعايت مي‌كرديم، نگــران نبوديم. مايعات 
و سوپ مي‌خورديم كه اگر در گلو ويروسي 
هســت، ســريع برود در معده و از بدنمان 

خارج شود.

وقتى     معلم 
پرستارى     مى‌كند

  نفيسه مجيدي‌زاده



  سيدسروش طباطبايي‌پور
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مادر:  ديگه همه‌چيز رو هم كه نمي‌شه
 مجازي ياد گرفت مادر! اگه پرواز ياد نگيري گشنه مي‌موني ها؟
جوجه: مامان! نگران نباش! شنيدم تازگي‌ها اپَ دونه هم اومده.

فقط كافيه يك نوك به نمايشگر گوشي‌تون بزنين...
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بمب هـــــسته‌اى
معلم خصوصي دوچرخه دوباره از گروه‌هاي اسمي مي‌گويد:

يكي از پركاربردترين موضوع‌ها 
در دستور زبان دوره‌ي دبيرستان، 
ماجــراي اجزاي اصلــي جمله و 
گروه‌هاي اسمي است؛ موضوعي كه 
تا آخر سال دوازدهم، همراه ماست 
و دست از سر مبارك ما بر نمي‌دارد!

به همين‌خاطر، دو‌هفته‌ي قبل 
و در اين صفحه، موضوع گروه‌هاي 
اسمي را بررســي و كمي درباره‌ي 
هســته و وابســته‌هاي پيشين 
و پســين گروه‌هاي اسمي سخن 

گفتيم.
حالا و در قسمت دوم اين درس، 
به روش پاســخ‌دادن به اين سؤال‌ 

امتحاني  خواهيم پرداخت:
در عبارت‌هاي زيــر، گروه‌هاي 
اســمي را مشــخص كنيد، نقش 
دستوري آن‌ها را بنويسيد و هسته 
و نوع وابسته‌هاي پسين و پيشين 

آن‌ها را تعيين كنيد؟
براي پاســخ‌دادن به اين سؤال، 
بايد چند قدم محكم برداشت كه در 

اين‌جا با هم مرور مي‌كنيم.

قدم اول:
 تعداد جمله

در هر جمله، هر عبارتي كه در جمله، نقش اصلي پذيرفته باشد، يك گروه اسمي 
است. )غير از فعل كه گروه فعلي اســت( پس ضروري‌ترين كار پس از مواجهه با اين 

سؤال، آن است كه تعداد جمله‌هاي عبارت مشخص شده راتعيين كنيم. 
براي پيداكردن تعــداد و محدوده‌ي هر جمله، دوباره تعريــف جمله را يادآوري 

مي‌كنيم:
تعريف جمله: يك يا چند كلمه كه مفهوم كامل داشــته باشد. )يعني مخاطب 

منتظر شنيدن ادامه‌ي آن نباشد.(
مثال1( عبارت زير چند جمله است؟ آن‌ها را مشخص كنيد

آه اي پدر پنهانم كن پنهان 
)بخشي از شعر درس 16 كتاب  فارسي كلاس هشتم(

پاسخ: عبارت بالا، چهار جمله است: 
آه: يك شبه‌جمله است و يك مفهوم كامل دارد.

اي پدر: اين عبارت هم ار حرف ندا و منادا تشكيل شده و يك شبه جمله است.
پنهانم كن: به‌تعداد فعل‌ها، مــا قطعاً جمله داريم. تنها فعــل اين مثال،‌همين 

عبارت است.
پنهان: فعل چهارمين جمله‌ي اين عبارت، به قرينه‌ي لفظي حذف شــده. يعني 

شاعر براي جلوگيري از تكرار فعل، عبارت »كن« در جمله‌‌ي چهارم را حذف كرده.

قدم سوم:
تعيين هسته و نوع وابسته‌ها

حــالا و در اين مرحله، هــر كلمه يا 
كلمه‌هايي كه در جملــه،  نقش اصلي 

پذيرفته‌اند، يك گروه اسمي هستند.
اولين قــدم پس از مواجهــه با گروه 
اســمي، تعيين هســته‌ي آن اســت. 
همان‌طور كه به‌خاطر داريد، در هر گروه 
اســمي، مهم‌ترين كلمه، هسته است و 
بقيه‌‌ي كلمه‌ها، وابســته‌هاي پيشين و 
پسين .هم‌چنين چون تعداد وابسته‌هاي 
پيشين )طبق تصوير بالا( كاملًا ثابت و 
مشخص است،‌هميشه و در گروه اسمي، 
اولين كلمه را بررســي كنيد؛ اگر جزء 
شش وابســته‌ي پيشــين بود كه هيچ! 
وگرنه اولين كلمه هسته است. يادآوري 
مي‌كنيم در هر گروه اسمي حتماً هسته 
وجود دارد و اگر گروه اسمي، تك‌عضوي 

باشد، آن عضو، حتماً‌هسته است.

قدم دوم: 
مشخص‌كردن‌نقش‌هاي دستوري

در سال‌هاي گذشــته آموختيم كه هر جمله‌ي مي‌تواند چهار نقش اصلي داشته 
باشد. در جمله‌هاي فعليه )جمله‌هايي كه در آن‌ها كاري انجام مي‌شود.( چهار جزء 
اصلي عبارتند از: »فعل خاص، نهاد يا فاعل، مفعول و متمم« و در جمله‌هاي اسميه، 

اجزاي اصلي از اين قرار است: »فعل ربطي، نهاد يا مسنداليه، مسند و متمم«
يادآوري مي‌كنيم برخي جمله‌ها مي‌توانند تنها يك جزء اصلي داشته باشند )مثل 
جمله‌هايي كه تنها از فعل تشكيل شده‌اند.( و هيچ جمله‌اي نمي‌تواند دو فعل، يا دو 
نهاد و... داشته باشــند )غير از متمم(. با فرض اين‌كه تعاريف اجزاي اصلي جمله را از 

سال‌هاي قبل مي‌دانيم، به سؤال زير توجه كنيد:
مثال2( نقش اصلي كلمه‌هاي جمله‌هاي زير را مشخص كنيد.

خشگ گرديد هم از دود دل و ديده دوات        خامـــه با سوز رقم كرد به دفــتر تشنه
)بخشي از شعر درس 14 كتاب فارسي سال هشتم(

پاسخ: ابتدا و انتهاي هر جمله را مشخص مي‌كنيم و تا جايي كه امكان دارد، بدون 
تغيير و حذف در كلمه‌ها، آن را به نثري روان تبديل مي‌كنيم:

. ه هم خشك شد يد ل و د د د و ز د ، ا ت ا و جملــه‌ي اول: د
                                     نهاد                                                           متمم                                                      مسند        فعل ربطي

ز رقم كرد. فتر با سو ( به د ا ر مه تشــنه ) جمله‌ي دوم: خا
                  نهاد               مفعول                                          متمم                 متمم          فعل خاص)مركب(

سؤال( هسته و نوع وابسته‌هاي گروه‌هاي اسمي زير را تعيين كنيد.

الف( كه چگونه سنگ در دستان كودكان حماسه مي‌آفريند
                    1. نهاد                          2. متمم           3. مفعول

گروه اســمي 1: چگونه: صفت پرسشي+ســنگ: هســته/ گروه اســمي2: دست: هســته+تان: 
مضاف‌اليه)ضمير پس از هسته هم مضاف‌اليه اســت(+كودكان: مضاف‌اليه )»ان« در كودكان اگر به 

هسته متصل شود، يك وابسته‌ي پسين مستقل است( / گروه اسمي 3: حماسه: هسته

ب( اي فرزندان غزه! با تمام توانتان بتازيد
                      منادا                         متمم

جمله‌‌ي اول( فرزند: هسته+ان: علامت جمع+غزه: مضاف‌اليه / جمله‌ي دوم: تمام: صفت مبهم+توان: 
هسته+تان: مضاف‌اليه

جمله‌ي اول

جمله‌ي دومجمله‌ي اول
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18سال اســت می‌شناسمش. آن 
اوایل خیلی صمیمــی نبودیم. دفتر 
دوچرخه آن‌روزها خيلي بزرگ بود. او 
آن سر دفتر می‌نشست و من این سر 
دفتر. کم‌کم صمیمی شدیم و از وقتی 
دفترمان کوچک شد، به‌مدت 12سال 
پشــت میز روبه‌رویم می‌نشســت؛ 
حتي بعد از سه‌بار اسبابك‌شي دفتر 

دوچرخه!
یکی از قفســه‌های کتاب‌خانه‌ام‌ 
متعلق به اوست. کتاب‌هایی که عموماً  
برایم امضايشان کرده است. همیشه 
در جریان کتاب‌های تازه‌اش بوده‌ام 
و خیلی وقت‌ها از اولین کسانی بودم 
که کتابش را خواندم. ما ۱۵سال همکار 
بوديم؛ هرروز با هم ناهار مي‌خوردیم و 
حتي در سفر نيشابور، هم‌اتاقی بودیم. 
از اواخر سال 1396 كه بازنشسته شد 
تا حالا، هنوز باور نكرده‌ام از دوچرخه 
رفته است. هنوز هم به ميزش مي‌گويم 
ميز آقاي حسن‌زاده و حتي هنوز قاشق‌ 

چاي‌خوري‌اش را نگه داشته‌ام!
اين هفته، هفته‌ي بســيار مهمي 
براي او، براي مــا و ادبيات كودك و 
نوجوان ايران بود. به‌خاطر شــيوع 
ويروس كرونا نمايشــگاه بين‌المللي 
كتــاب بولونيــا در فروردين‌مــاه 
لغو شــد و مراســم اعلام جايزه‌ي 
»هانسك‌ريســتين اندرسن 2020« 
هم به تعويق افتاد؛ به اين هفته، روز 
دوشنبه، ســاعت پنج بعد از ظهر، 
آن‌هم به‌صورت آنلاين. دوست داشتم 
گفت‌وگويمان حضوري باشد و بعد از 
ماه‌ها از نزديــك ببينمش، اما هردو 
بهتر ديديم با توجه به شرايط كرونا 

گفت‌وگويمان تلفني باشد. 
ايــن گفت‌وگــو را بعدازظهــر 
‌كيشنبه انجام داديم؛ يعني درست 
24ســاعت پيش از اعــام نتايج 
جايزه‌ي هانسك‌ريســتين اندرسن 
2020. درســت مثل دوره‌ي قبل كه 
نامزد اين جايزه بود، اين 24ساعت 
آخر هم قلبم تند‌تر از معمول مي‌زد 
و هيجان فينال جام‌جهاني را داشتم. 
اما خودم را جمع‌وجور كردم و ميان 

هيجان و اضطراب با او تماس گرفتم.

در آغاز اجازه بدهيد طبق رســم 
گفت‌وگوهــاي دوچرخــه‌اي‌، گريز 
كوتاهي بزنيم بــه نوجواني‌تان. كمي 
از فرهاد حسن‌زاده‌ي نوجوان بگوييد.

من تركيبي از همه‌‌نــوع نوجوان بودم؛ 
هم پســري خجالتي و كم‌حرف بودم و هم 
فعال بودم و دنبــال تئاتر و نوشــتن. اگر 
رفيق پايــه پيدا مي‌كردم، اهــل فوتبال و 
دوچرخه‌سواري هم بودم. اما عمدتاً پاتوق ما 
كتاب‌خانه‌ي كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان بود. البته آبادان دو مركز كانون 
داشت. وقتي يكي‌شــان از دست ما شاكي 
مي‌شــد، مي‌رفتيم آن‌يكي مركز و گاهي 
يك‌روز درميان جايمان را عوض مي‌كرديم!

كار هم ميك‌رديد؟
بله تابســتان‌ها كار مي‌كردم. كارهاي 
گوناگونــي را در آن‌ســال‌ها تجربه كردم؛ 
حتي گاهي كارهاي ســختي مثل بنايي و 

سنگ‌كاري ساختمان. 
يادم اســت ‌كيبار برايم تعريف 
كرديد كه جعبه‌هاي شانسي درست 

ميك‌رديد و مي‌فروختيد.
آن‌زمان پدرم مغازه‌ي خواربارفروشي 
داشــت و كنــارش بســاط مي‌كــردم و 
بيســكويت و آدامس و اين‌جــور چيزها 
مي‌فروختــم. گاهي هم مي‌رفتــم بازار و 
چيزهاي پلاســتيكي مثل توپ و گل‌سر و 
عروسك و... مي‌خريدم و با آن‌ها جعبه‌هاي 
شانسي درست مي‌كردم. گاهي هم بستني 
مي‌فروختم. يواشــكي شناسنامه‌ام را گرو 
مي‌گذاشــتم و از اين چرخ‌دســتي‌هاي 

بستني‌فروشي كرايه مي‌كردم.
و با حقوقتان چهك‌ار ميك‌رديد؟

عمدتاً خرج ما بليت سينما بود و خريد 
كتاب. يادم اســت يكي از تابستان‌ها توي 
يك كافه‌تريا ظرف‌شويي مي‌كردم. كافه‌تريا 

نزديك كتاب‌فروشي بود و با حقوقم هربار 
كتاب مي‌خريدم. يك ســال هم پول‌هايم 
را جمع كردم و دوربين عكاســي خريدم. 
خيلي به عكاســي علاقه داشتم. سال بعد 
هم كار كردم و با پولش آگرانديســمان و 
وســايل تاريك‌خانه‌ي عكاسي را خريدم و 
اتاقك رخت‌خواب‌هاي بالاي پشت‌بام را، 
به تاريك‌خانه تبديل كردم. دوست داشتم 

خودم عكس‌هايم را ظاهر و چاپ كنم.
چه كتاب‌هايي را مي‌خوانديد و چه 

نويسنده‌هايي را دوست داشتيد؟
كتاب‌هايي كه آن‌روزها براي نوجوانان 
چاپ مي‌شــد چنــدان راضي‌كننده نبود 
و بيش‌تر رمــان‌ بزرگ‌ســال مي‌خواندم. 
مثل كارهــاي »محمــود دولت‌آبادي«، 
»گابريل‌گارسيا ماركز«، »صادق هدايت«،‌ 
»جــال آل‌احمد« و نويســندگان ديگر. 
بعد از خواندن هم با دوســتانمان جلسه‌ي 

نقــد مي‌گذاشــتيم و دربــاره‌ي كتاب‌ها 
صحبت مي‌كرديم. آن‌زمان هنوز »سهراب 
ســپهري« هم زنده بود و كشف‌كردن او و 
آثارش يا »فروغ فرخــزاد« برايمان خيلي 

جذاب بود.
اصلًا آن‌موقع مثل اين‌روزها رمان 

نوجوان وجود داشت؟
 اكثــراً كارهــاي ترجمــه‌ي كانــون 
پرورش فكري كــودكان و نوجوانان بود؛ 
مثل »كودك، سرباز، دريا« و »شهر طلا و 
سرب«. البته كارهايي از »صمد بهرنگي«، 
»علي‌اشــرف درويشــيان« يا »رســول 
پرويزي« هم بود كه يا شــخصيت‌هايش 
نوجوان بودند يا درباره‌ي نوجوان‌ها بود. ولي 
كتابي كه هدفمند باشد و بگويد مخاطب 

اين كتاب نوجوانان هستند، نبود.
با اينك‌ه سال‌هاســت در تهران 
زندگي ميك‌نيد، اما حــال و هواي 
جنوب، آبادان و ســال‌هاي جنگ در 

آثارتان جاري است.
خب بخشي از اين اتفاق طبيعي است. 
چون بخش جدي شخصيت هرانساني در 
كودكي و نوجواني شــكل مي‌گيرد. حتي 
غذايي را كــه آن دوران مي‌خوريد تا آخر 
عمرتان دوســتش داريد و اگــر غذاهاي 
خوش‌مزه‌تري هم جلويتان باشــد، باز هم 
ياد آن غذا از ســرتان نمي‌افتــد. از طرفي 
دوره‌ي نوجواني من دوره‌ي اتفاق‌هاي مهم 
تاريخي بود؛ مثل انقلاب57، جنگ و... كه 

با زندگي من گره خورده‌اند.
نوشــتن از جنگ براي كودكان و 

نوجوانان چه ظرافت‌هايي مي‌طلبد؟
بايد جوري نوشــته شــوند كه تاريخ 
مصرف نداشــته باشند. شــرايط سخت 
 هميشه هست. لازم نيســت حتماً جنگ

»فرهاد حسن‌زاده«، نامزد نهايي جایزه‌ی 
هانس کریستین اندرسن 2020:

حالا وقت
نوشتن است!
  علي مولوي

دی
آبا

لی‌
س ع

نی
س: ا

عك

همه اميدوار بوديم كه سي و دومين جايزه‌ي جهاني هانس‌كريستين اندرسن به نويسنده‌ي خوب كشورمان »فرهاد حسن‌زاده« 
برسد؛ اما متأسفانه اين اتفاق امسال هم نيفتاد. اما نويسنده و تصويرگري كه امسال به اين عنوان مهم دست پيدا كردند هم براي 

كودكان و نوجوانان ايراني چندان غريبه نيستند و شايد بعضي از آثار آن‌ها را خوانده باشيد.
به‌گزارش هفته‌نامه‌ي دوچرخه، در شصت و چهارمين سالگرد اين جايزه، شــرايط اعلام برندگان مثل قبل نبود و به‌خاطر 
 )IBBY( »شيوع ويروس كرونا، برندگان اين جايزه، به‌صورت آنلاين در پايگاه اطلاع‌رساني »دفتر بين‌المللي كتاب براي نسل جوان
اعلام شدند كه وظيفه‌ي انتخاب نامزدهاي اوليه، نهايي و برنده‌ها‌ي جايزه‌ي جهاني هانس‌كريستين اندرسن را برعهده دارد و 

براساس اين گزارش، »ژاكلين وودسن« از آمريكا )نويسنده( و »آلبرتن« از سوئيس )تصويرگر( به اين مدال طلايي‌ دست يافتند.
»ژاكلين وودسن«، در دوازدهم فوريه‌‌ي سال 1963 ميلادي در كلمبوسِ اوهايو به‌دنيا آمد و از هفت‌سالگي به‌بعد در نيويورك 

زندگي مي‌كند. در دانشگاه آدلفي تحصيل و در آغاز راه كاري‌اش، نمايش‌درماني براي كودكان فراري را تجربه كرد.
اولين رمان نوجوانش را با نام »آخرين تابستان با مايزون« در سال 1990 نوشت و در آن به بحران نوجواني به‌نام »مارگارت« 
پرداخت كه در يك تابســتان، هم پدرش را از دست داده و هم دوستش »مايزون« قرار اســت به مدرسه‌ي شبانه‌روزي برود. اين 
اولين كتاب از سه‌گانه‌ي او درباره‌ي دوستي دو دختر بود. او 33 كتاب و 13 داستان كوتاه درباره‌ي موضوع‌هايي مثل بچه‌هاي 
يتيم، روابط نژادي، مواد مخدر و برنامه‌ي محافظت از شاهد نوشته، اما همه‌شــان ويژگي‌هاي مشترك دارند؛ زبان شاعرانه، 

شخصيت‌هايي قدرتمند و اهميت به احساس اميد.
زندگي‌نامه‌ي وودسن با نام »رؤياي دختر قهوه‌اي« در سال 2014، برنده‌ي جايزه‌ي نشنال‌بوك اوَارد 
و مدال نيوبري شد. تجربيات خاص او درباره‌ي برخورد متفاوت مردم با آفريقايي‌آمريكايي‌ها در شمال و 

جنوب آمريكا، جايي است كه مسير شخصي زندگي‌اش با داستان‌هايش درهم مي‌پيچد.
او سال 2016 ميلادي نيز در فهرست نهايي جايزه‌ي هانس كريستين اندرسن قرار داشت  و سال 2018 
 ميلادي، جايزه‌ي آستريد ليندگرن را از آن خود كرد و براي سال 19-2018، به‌عنوان سفير ملي ادبيات

امسال، نوبت  خانم‌ها بود
سن

ود
ن و

كلي
ژا
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باشد. همين حالا كه با كرونا دست‌وپنجه 
نرم مي‌كنيم هم شرايط سختي را تجربه 
مي‌كنيم. مهم اين است كه در اين شرايط 
سخت، آدم‌ها ذات خود را نشان مي‌دهند 
و دوستي‌ها، دشمني‌ها، هم‌دلي‌ها، اميدها 
و ترس‌هاي انسان در اين شرايط خودشان 
را نشان مي‌دهند. از طرفي بايد با روحيه‌ي 
نوجوان امروز ســازگاري داشــته باشد و 
نوجوان فكر نكند دارد كاري سفارشــي يا 
توصيه‌اي را مي‌خوانــد. جنگ خيلي تلخ 
اســت و پر از اتفاق‌هاي ناگوار. اما با زبان 
و چاشــني طنز و روآوردن به قالب‌هاي نو 

مي‌شود درباره‌ي جنگ نوشت. 
امسال كه به‌خاطر كرونا، نمايشگاه 
بولونيا آنلاين برگزار مي‌شود و مراسم 
اعلام نويسنده و تصويرگر برگزيده‌ي 
هانس‌كريستين اندرسن حال و هواي 
ســابق را ندارد. كمي از فضاي اعلام 

نتايج سال 2018 برايمان بگوييد؟ 
اولين تجربه‌ي من بــود كه در چنين 
نمايشگاهي شــركت مي‌كردم و برايم پر 
از شگفتي بود. غرفه‌ي ايران با عكس‌هاي 
بزرگي از من تزيين شــده بــود كه اتفاق 
جالبي بود؛ اين‌كه يك نويسنده‌ي ايراني 

به اين مرحله رسيده و در جمع نامزدهاي 
نهايي حضور دارد.

نمايشگاه سالن بزرگي داشت كه خيلي 
ســاده صندلي چيده بودنــد و دورتادور 
خبرنگاران و مسئولان غرفه‌ها جمع شده 
بودند. البته‌ همه‌ي نامزدها حضور نداشتند، 
چون حضور در اين مراسم اختياري است. 
اما وقتي مجــري برنامه اســم نامزدي را 
مي‌خواند و مي‌گفــت او در بين ما حضور 
دارد، همه تشــويقش مي‌كردنــد و حال 
خوبي داشــت. در نهايت هم كه اسم خانم 
»ايكــو كادونو« از ژاپــن را به‌عنوان برنده 
اعلام كردند كه البته ايشــان در مراســم 
حضور نداشــت و بعد در مراسم اصلي در 
آتن جايزه‌اش را دريافت كــرد. اما »ايگو 
اولينيكوف« از روسيه حضور داشت و بعد 
از مراسم رفتم سراغش و به او تبريك گفتم.
اين دو سال و اين دو نامزدي پياپي، 
چه‌قدر در جهاني‌شــدن شما تأثير 

داشت؟
اگر ما به شكل طبيعي روند كپي‌رايت 
را داشــتيم و مدام در داد و ستد فرهنگي 
بوديم، خيلي بهتر مي‌شد كار كرد. اما چون 
نيستيم، ناشــران ديگر چندان علاقه‌اي 

به ترجمه و چاپ آثار نويســندگان ايراني 
ندارند. اما با اين‌حال ناشــراني از ايتاليا، 
‌اسپانيا، روسيه، چين، كره‌ي جنوبي، تركيه 
و كشــورهاي عربي علاقه‌مند شــدند كه 
كارهايي از مرا به زبان خودشــان ترجمه 

كنند و قرارداد ببندند.
حاصل ديگري كه نامزدي سال 2018 
برايم داشت اين بود كه از ارمنستان براي 
ســالگرد افتتاح يكــي از كتاب‌خانه‌‌هاي 
قديمي ايروان مرا دعوت كردند و تجربه‌ي 

خيلي خوبي بود. 
بعد از دوبار نامزدي اين جايزه‌ي 
مهم جهاني كه به نوبل ادبيات كودكان 
هم مشهور اســت، چه‌قدر شرايط 
برايتان تغيير مي‌كند؟ حالا نوشتن 

سخت‌تر مي‌شود؟
راســتش را بخواهي اين جايزه در اين 
چند سالي كه درگير نامزدشدن و حواشي 
آن بــودم، مقداري مانع كارهايم شــده و 
حتي يك‌جورهايي مزاحم نوشــتنم بوده 
اســت. حالا كه تمام شــده، هنوز خيلي 
كار دارم كه بايد انجام بدهم و بنويســم. 
رمان‌ها و داستان‌هاي ناتمام زيادي دارم 
كه طرحشان يا بخشي‌شــان را نوشتم و 
بايد رويشــان كار كنم. من بــا اين جايزه 
تمام نمي‌شوم. فكر مي‌كنم بايد تازه شروع 
كنم و دوبــاره راهم را ادامــه دهم. دنبال 
مسيرهاي تازه براي فهم زندگي و ترسيم 

اين تجربه براي مخاطبانم باشم. 
اما بزرگ‌ترين كاركــرد اين جايزه اين 
اســت كه مي‌تواند احساسات و غرور ملي 
من و مخاطبانــم را برانگيختــه كند. از 
طرفي هم مي‌تواند به نويسندگان ايراني 
اعتماد‌به‌نفــس بدهد كه احســاس كنند 
ادبيات ما هم در جهان ديده مي‌شود. پس 
اگر آن‌ها هم كارشــان را دلي انجام دهند 
و براســاس معيارهاي جهاني و مسائل و 
دغدغه‌هاي كودكان و نوجوانان بنويسند، 

حتماً مي‌توانند براي ايــران افتخار‌آفرين 
باشند. 

دلتان بــراي روزنامه‌نــگاري و 
دوچرخه تنگ شده؟ چه‌چيزي يا چه 

حسي را اين‌جا جا گذاشتيد؟
وقتــي اســم دوچرخــه مي‌آيــد يا 
نوجوان‌هاي قديمي دوچرخه را مي‌بينم 
كه با هم روزگاري را گذرانده‌ايم، مي‌توانم 
بگويم مثل الآن بغض مي‌كنم. ]صدايش 

مي‌گيرد و بغض مي‌كند.[
فكر مي‌كنــم دوره‌اي از زندگي من در 
دوچرخه ســپري شــد و البته خيلي هم 
خوب ســپري شــد، چون كارم را خيلي 
دوست داشتم.  اما در نهايت  فكر مي‌كنم 
بازنشستگي من هم‌زمان شد با تغيير مسير 
حرفه‌اي من و شايد ديگر وقتش رسيده بود 
كه روزنامه‌نگاري را كنار بگذارم و كارهاي 
ديگري در حوزه‌ي ادبيات كودك و نوجوان 

را تجربه كنم.
چــرا كاركــردن در دوچرخه را 

اين‌قدر دوست داشتيد؟
رابطــه‌ي من بــا دوچرخــه رابطه‌اي 
دوســويه بود. هم انرژي مي‌دادم و هم از 
فضاي حاكم برآن و ارتبــاط با نوجوان‌ها 
نيرو مي‌گرفتم. از سويي دوچرخه فقط يك 
نشريه نبوده و نيست. با توجه به اين‌كه در 

كشور ما فضاي كافي براي رشد استعدادها 
و خلاقيت‌هاي بچه‌ها وجــود ندارد. مثلًا 
در مدارس چندان قدر بچه‌هايي كه اهل 
نوشتن يا كارهاي هنري هستند نمي‌دانند 
يا مراكــز كانون پرورش فكــري كودكان 
و نوجوانان نمي‌تواننــد جوابگوي همه‌ي 
كودكان و نوجوانان باشند. اين‌جاست كه 
باري بردوش نشــريات كودك و نوجوان، 
مثل دوچرخه يا در دوره‌اي سروش نوجوان 
يا مجلات ديگر اين حوزه مي‌افتد. نشريات 
پيشــرو، فضا و امكاني ايجاد مي‌كنند كه 
مخاطبان حس اعتماد‌به‌نفس پيدا كنند 

و چشمه‌ي خلاقيتشان بجوشد.
دوچرخــه به‌خاطر اســتمرار و فضايي 
كه داشت و دارد، خيلي قوي‌تر از نشريات 
ديگر عمل كرده اســت و توانسته به چند 
نســل از نوجوان‌ها كمك كند و زير بال و 
پرشان را بگيرد كه بتوانند رشد كنند. به من 
هركجا مي‌گفتند بچه‌مان مستعد است و 
مي‌نويسد، حالا چه‌كار كنيم، سريع آدرس 
دوچرخه را بهشان مي‌دادم و مي‌گفتم او را 

با دوچرخه مرتبط و آشنا كنيد. 
از نظر من دوچرخه فقط يك نشــريه 
نيست؛ ســرزميني است شــبيه آينه كه 
نوجوان‌هــا مي‌توانند در آن خودشــان را 

بجويند و فرصت خلق و تجربه پيدا كنند.
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نوجوانان انتخاب شد. از او آثار متعددي در ايران و به فارسي ترجمه شده اســت؛ از جمله كتاب‌ »پسران معجزه« با ترجمه‌ي »منصوره 
حكمي« در نشــرني )۸۸۰۰۴۶۵۸( و ترجمه‌ي ديگر آن با نام »فرزندان معجزه« با ترجمه‌ي »شقايق قندهاري« درم‍ؤس‍س‍ه‌ي‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ 
م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت )88931852(، »خود شجاع تو« با ترجمه‌ي »ميترا اميري« و »تو تنها نيستي« با ترجمه‌ي »فاطمه حمصیانک‌اشان« در 
نشر پرتقال )63560000(، »زير نور ماه شيشه‌اي« با ترجمه‌ي »كيوان عبيدي‌آشتياني« در نشرافق )66408161(،  »روزي كه مادرم 
برمي‌گردد« با ترجمه‌ي »مريم رزاقي« درانتشارات حوا )88944086(، »پر« با ترجمه‌ي »بهشته خادم‌شریف« در انتشارات دنیای اقتصاد 

)۸۷۷۶۲۷۴۷( ‌و »بروكليني ديگر« با ترجمه‌ي »سحر توكلي« در انتشارات كتاب كوله‌پشتي )66594810(.
»آلبرتن زولو« كه با نام »آلبرتن« مشهور اســت، تصويرگر كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان است. او يكم دسامبر سال 1967 ميلادي در 
سوئيس به‌دنيا آمد. تحصيلات دانشگاهي خود را سال 1990 ميلادي در ژنو به پايان رساند و يك‌سال بعد به‌عنوان تصويرگر مطبوعات 
مشغول به‌كار شد. ســال 1996 ميلادي با »جرما زولو«، نويسنده‌ي سوئيسي ازدواج كرد و همكاري مشــترك اين زوج هنرمند، جوايز 
بسياري را برايشــان به‌ارمغان آورد؛ از جمله جايزه‌ي سيب‌طلايي دوسالانه‌ي تصويرگري براتســيلاوا براي كتاب »مارتا و دوچرخه« 
در ســال 1999، جايزه‌ي جوانان و رسانه‌ي سوئيس در سال 2009، جايزه‌ي ادبي جادوگران فرانســه در سال 2011، جايزه‌ي بهترين 
تصويرگري كتاب نيويورك‌تايمز در سال 2012 و حالا هم كه جايزه‌ي هانس كريستين‌اندرسن سال 2020 ميلادي. آثار آلبرتن پر از حس 
و حال و حس شوخ‌طبعي‌اند و از حركت‌ها و پيچ‌و‌تاب‌هاي يك قلم نازك و رنگ‌هاي روشن و شاد و فضاهاي باز و وسيع تشكيل شده‌اند. 

كتاب »شايعه‌ي ونيز« كه در فهرســت افتخارات دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان )IBBY( در ســال 2010 ميلادي  انتخاب شد، 
»پرنده‌ي كوچك«، »آسمان بلند« و »خط 135« از مشهورترين آثار او هستند. او سال 2018 ميلادي 
هم در فهرست نهايي جايزه‌ي هانس كريستين اندرســن حضور داشت، اما امسال موفق شد به اين 

جايزه‌ي ارزشمند دست پيدا كند.
انتشارات كودكان )36286661-035(، كتاب‌هاي »مارتا و دوچرخه«،  »بازگشت مارتا«، »مارتا 
در سرزمين بالون‌ها« و »مارتا و هشــت‌پا« با ترجمه‌ي »سوســن علومي«، »پرندگان« با ترجمه‌ي 
»كوروش عاكف« و »غول قوطي ماكاروني« با ترجمه‌ي »كلر ژوبرت« را از اين تصويرگر سوئيســي 
منتشــر كرده اســت. البته كتاب »مارتا و دوچرخه« با دو ترجمه‌ي ديگر از »نياز اســماعيل‌پور« در 
انتشارات بين‌المللي آبرنگ  )66407575( و »مرجان حجازي‌فر« در نشر رازبارش )66908161( 

نيز به‌چاپ رسيده است.
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چه كسي گفته مدارس تعطيل است؟ اگر كسي چنين ادعايي دارد، لطفاً براي 
لحظاتي؛ فقط لحظاتي منزل مبارك ما تشريف بياورد تا تعطيلي را نشانش دهم!

گوشي پدر، لپ‌تاپ مادر، تبلت خواهر، اينترنت همسايه و ... خلاصه ابر و باد و 
مه خورشيد و فلك در كارند، تا كلاس آنلاين و آفلاين، هوا نرود و غيبت غيرموجه 
جايي ثبت نشــود.  باز در روزهاي مدرسه‌ي حقيقي، مي‌شــد با معلم مبارك، 
چشم‌تو‌چشم شد و اشك ريخت و چانه زد و تكاليف را كم كرد؛ اما حالا و در شرايط 

مجازي، فقط چشم تو چشم انواع وسايل ارتباطي مي‌كنيم!
درس كم‌رنگ و پررنگ هم نداريم؛ از علوم و رياضي و اجتماعي كلاس برقرار 
مي‌شود تا كلاس هنر و كوپلن‌دوزي و ورزش! نمونه‌اش همين كلاس انشا. آقا، علاوه 
بر موضوع‌هاي معمولي، يك چالش روز هــم مطرح كرد: »درود بر كادر درماني!« 
خدايي بچه‌ها هم ماجرا را جدي گرفتند و براي تقدير از كادر درماني، كم نگذاشتند. 

نمونه‌اش، همين آثاري كه اين‌جا، بخش‌هايي از آن را مي‌بينيد و مي‌خوانيد.
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دور دنيا در سيم‌ثانيه!

مثل هر روز کیف پســر دبستانی‌اش 
را حاضر کرد و پیشانی دختر کوچکش 
را بوســید و او را به مادر پیرش سپرد و 
رفــت . آن روز یک اتفاق بــاور نکردنی 
افتــاد. حــالا او دو انتخاب داشــت، يا 
مي‌توانست برگردد و پیش خانواده‌اش 
باشد، یا این‌که خودش را به‌خطر بیندازد 
و به هــزاران نفر که در تب می‌ســوزند 
و ســرفه‌های خشــک می‌کنند، کمک 
کند و نگذارد خانواده‌هاي ديگري مثل 

خانواده‌ی خودش داغ‌دار شوند.
اين جمله‌ها بارها و بارها در ذهنش 
رژه رفتنــد: »شــايد خودم نيــز مبتلا 
شوم... اگر مبتلا شوم، تا مدت‌ها درگیر 
خواهم شــد، شــاید هم دیگر هرگز به 
خانه برنگردم... آن‌وقت برای همیشــه 

خانواده‌ام تنها خواهند ماند...«
عجب دو راهی سخت و البته زيبايي! 
بین ماندن و رفتن ! ماندن در بیمارستان 

يا رفتن از دنیا!
 ناگهان فكــري او را به خودش آورد: 
»من برای چه هدفی این شغل را انتخاب 
کردم؟ اصلًا برای چه درس‌خواندم؟ حالا 

که وقتش است، بايد جا خالی کنم؟...«
او تصمیمــش گرفت و بــا قدم‌های 
محكم و اســتوار به جلو حرکت کرد . اما 
دوباره چهــره‌ي دختــرش، در ذهنش 
چرخيد و ناگهان ایســتاد: »حالا دختر 
کوچک با لالایی چه کسی بخوابد؟ چه 
کسی به درس‌های پسرم رسیدگی كند؟ 
چه کسی آن‌ها را صبح حاضر می‌کند تا 
به مدرسه و مهدکودک بروند؟ مادر پیرم 
چه مي‌شود؟‌كيهو صدایی در گوشش 
اين جمله‌ها را زمزمه کرد: »خدا حواسش 
به تو هســت! آن‌ها را به او بســپار!« و با 

قدم‌هایی استوارتر به جلو حرکت کرد. 
از ابر قهرمان‌های سرزمینم ممنونم.

محمدمتين رزاقي‌زاده، 14 ساله از تهران در این روز‌ها كه جهان درگير كروناست، 
بسياري از انسان‌ها براي احترام به حقوق 
ديگران، ســعی می‌کنند کم‌تــر از  خانه، 
این فضای امن و بی‌اســترس خارج شوند 
تا اگر ناقل‌اند، انتقال ندهند و اگر سالم‌اند، 
ويروس رانگیرند و جــان خود و خانواده‌ی 
خود را به خطر نیاندازند. اما گروهي انسان 
شجاع و ايثارگر هم هستند که جان خود را 
کف دستشان گرفته‌اند و درحال مراقبت از 

بيماران مبتلا به کرونا‌ هستند. 
شاید اگر به ما بگویند قرار است پايت را 
به جایی بگذاری که دیگر معلوم نیست زنده 
بماني یا نه! قطعاً و قطعاً هیچ یک از ما حاضر 
نخواهد بود ایــن کار را بکند. اما به‌نظر من 
آن‌چه باعث و بانی از خود گذشــتگی اين 
قشر فداكار مي‌شــود، حس وحال انساني 
و خوبی است که بعد از ســامت بیماران 
به آن‌ها دست می‌دهد و آن وقت است که 
حاضرند این جانفشــانی زیبا و ارزشمند را 

انجام بدهند .
متشکرم؛ نه فقط برای آن‌که جان ما را 
نجات می‌دهید، بلکه به‌خاطر این‌که جان 
خود و آرامش و آســایش خود را به خطر 

می‌اندازید تا جان ما را نجات دهید.
       آرمـان زارع‌زاده، 14 ساله از تهران

لبخند ديگران

به: خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا
سلام به شما سربازان. من یکی از 80 میلیون مسئول پشت جبهه 

هستم که وضعیت پشت جبهه را به شرح زیر اعلام مي‌دارم:
1. مردم به شدت از شما سپاس‌گزارند. 

2. ما در پشت جبهه، برای شما دعا می‌کنیم؛ چون اگر یک نفر 
از شما افراد کم شود ممکن اســت جان ده‌ها نفر در پشت جبهه از 

بین برود.
3. شما به مردم نشــان دادید که پزشکی شغلی مقدس است و 

شجاعتی چون شیر و صبر ایوب می‌خواهد. 
4. طبق پیش‌بینی‌های من، نباید اســتقامت‌ها و فداکاری‌های 

شما بدون جواب بماند.
5. ما هم پیام شما را از خط مقدم جبهه‌ي سلامت دریافت کردیم 

و همه در خانه‌های خود مي‌مانيم.
پیام دسته‌جمعی ما از قرار زير است:

»ای فرشتگان زمینی، ای اسوه‌های فداکاری، ما درخانه می‌مانیم 
تا شما به خانه بیایید. ما برای سلامتی خود تلاش می‌کنیم تا شما 
هم سالم بمانید و از همه مهم‌تر، ما برای شما دعا می‌کنیم چون شما 
همواره باعث شدید زنده بمانيم و مناجات‌هاي ما با خدا قطع نشود.«

دعا گوی شما؛ یک سرباز مسئول در پشت جبهه
سيدمسيح هاشمي، 14 ساله از تهران

دعاگوى شما! باربند ماشين
صدایی که هم اکنون می‌شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی 
و مفهوم آن این است که کرونا، حمله کرده است. پس در خانه‌هایتان بمانید و به 

کادر درمانی کمک کنید...
البته هشدار بالا برای گروهي از مردم دانشــمند جهان نیاز به ترجمه دارد؛ وقتي 
می‌گويند در خانه‌‌هایتان بمانید، معني و مفهومش آن نيست که به خانه‌های ویلایی 
در  شمال كشور بروید و آن‌جا بمانید. تازه برای عبور از عوارضی، لباس سياه بر تن كنيد 
و بگویید به مجلس ختــم  فلان فامیل دور می‌رویم. چون اگر مســئول عوارضي، مثل 
من طرف‌دار کلاه قرمزی باشد، به شــما خواهد گفت فامیل دور زنده است و سرحال. 
تازه اگر چنین اتفاقی هم نیفتد بغل دســتی راننده خند‌ه‌اش می‌گیرد و همه چیز لو 
می‌رود. حتي اگر کسی هم خنده اش نگیرد، از کت زرشکی پشت ماشین و میو‌ ها و 

سه‌چرخه‌ی بچه که روی باربند ماشين است و...
كرونا را نبايد شوخي گرفت. به نظرم به جای کرونا باید بگوییم مارکوپولوی دو!  
آخر چهك‌سي فکرش را می‌کرد که یک روز، آن هم نه در عصر غار نشینی، بلكه 
در دوره‌ي علم و  فناوري، یک موجود کوچک‌تر از گرد و غبار، بتواند در زماني 

كوتاه به کل جهان سفر و همه را بدبخت کند...
آقای دکتر، خانم پرســتار و خلاصه کادر درمانی! همه‌ می‌دانیم که براي اين 

همه بيمار، امكانات کم داریم و کرونا روز به روز همه‌گيرتر می‌شود ولی چه مي‌توان 
کرد؟ می‌دانیم که خسته‌اید، ولی جز یک خسته نباشید و از خانه بیرون نرفتن، کاری از 

دستمان بر نمی‌آید...
به امید روز‌های شاد و شب‌های مهتابی بدون کرونا!

محمدرضا عباسقلي، 14 ساله از تهران

... مادربزرگ‌های دوست داشتنی که وجودشان قیمتی اســت، اقوامی که نمی‌دانستم چه شادی 
فراواني در من ایجاد می‌کنند و همك‌لاسي‌ها و آموزگارانم که هیچ‌گاه حتی در تابستان نیز از آن‌ها  به 
این اندازه  دور نبودم، اما این بار حتماً دستشان را به گرمی می‌فشارم و محکم در آغوششان می‌گیرم.  
هميشه خدا را شکر می‌کنم براي نعمت‌هایی که داشتم و به آن فكر نكرده بودم؛ و هميشه انبوهي از 
آرزوهای خوب را بدرقه‌ي پزشکان و کادر درماني میك‌نم که مفهوم ازخود‌گذشتگی را به من آموختند.

شاید کرونا نشــانه‌ای بود برای این که بفهمیم ارزش دنیا به محبت و دوستی است. شاید باید بهتر 
محیط‌زیستمان را حفظ كنيم و...

رسا نجاتيان، 14 ساله از تهران

قدر نعمت

ممنون!

نامه‌هاي دانش‌آموزان به كادر درمان
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قرنطینگی دوست‌داشتنی

بد نمی‌گذرد
این‌روزهــا بــا این‌که محکــوم به 
خانه‌ماندن هســتیم، آن‌چنــان هم بد 

نمی‌گذرد!
زهرا آهنگران
16ساله از تهران 

حصار
دست‌هایم را می‌شویم، دلم را صابون 

می‌زنم. 
شاید حصاری که اطرافم کشیده شده 

روزی چیده شود. 
سارا احمدی 
۱۳ ساله از کوهدشت

حالاحالاها
دو هفته گذشــته بود و من به خیال 
این‌کــه چند روز دیگه باید به مدرســه 
بــرم کل روزم به خــوردن و خوابیدن 
می‌گذشــت. تا این‌که فهمیدم تعطیلی 
حالاحالاها ادامه داره. گفتم الآن می‌تونم 

به کارهایی که روزهای عادی وقتش رو 
نداشتم برسم.

 حوریه ارغندی
۱۵ ساله از کرج 

افزایش سرانه‌ی مطالعه
در رقابت با پــدرم برای کتاب‌خوانی 
رکورد خوبی به دست آوردم و یک‌نفره 
مســئولیت خطیــر افزایش ســرانه‌ی 

مطالعه‌ی کشور را به دوش کشیدم.
بهاره بیات
۱۷ ساله از زنجان

دلم برای همه‌چیز تنگ شده
وقتی برف می‌آمد و تعطیل می‌شدیم 
خیلی خوشــحال می‌شــدم، اما حالا 
این‌گونه نیست. دلم برای همه‌چیز تنگ 
شده. هیچ‌وقت باورم نمی‌شد بتوانم یک 
هفته در خانه بمانم،‌ چه برسد به دو ماه. 
غزل داوری
۱۲ ساله از اردبیل

با نقاشی و کتاب
مگر می‌شود از نقاشــی و کتاب دل 
کند؟ در اتــاق می‌نشــینم، در گالری 
موبایل دنبال طــرح جدیدی می‌گردم 
و بعد مداد‌رنگی‌هــا را حرکت می‌دهم و 
طرح را به صفحه‌ی سفید تقدیم می‌کنم. 
انگشــتم را روی کتاب‌ها جلــو و عقب 
می‌کنم. بابالنگ‌دراز، کتابی که دوستش 

دارم و خیلی وقت‌ها می‌خوانمش‌.
زهرا رضائی
۱۴ ساله از تهران

کل‌کل
همه‌چیز تکراری اســت. کاری جز 
درس خواندن ندارم. تنها کارم جز درس، 

کل‌کل با داداشم است!
مبینا رنجبر
۱۴ ساله از تهران

برنامه‌ریزی
وقتــی مدرســه‌ها تعطیــل و باران 
اطلاعات ســرازیر شــد، مطمئن شدم 
تعطیلــی‌ ادامه دارد. بایــد برنامه‌ریزی 
می‌کردم؛ کارهای عقب‌افتاده، کارهایی 
که دوست دارم انجام بدهم و البته درس.
ملیکا زیرک
از تهران

سال خاموشی
کنار پنجره می‌ایستم و به پارک نگاه 
می‌کنم. دیگــه روی نیمکت‌های پارک 
خبری از افراد سال‌خورده نیست. صدای 

خنده‌ی بچه‌ها نمی‌آد.
مهسا شیرمحمد
۱۷ ساله از ایلام

بال‌های احساس
تنها در خانــه، در قفس غم، بال‌های 
احساسم را به سوی محراب عبادت باز 

می‌کنم. 
فاطمه شیخی
۱۳ ساله از اردبیل

حمله‌ی الکل
میان چهاردیواری سفید گیر کرده‌ام. 
هوای پاک وسوســه‌ام می‌کند از خانه 
بیرون بزنــم. دیوار‌های خانــه را وجب 
می‌زنم و هرروز چندبــار مورد حمله‌ی 

الکل قرار می‌گیرم.
ایلیا عزتی
۱۵ ساله از هشتگرد

قرنطینه‌ای حاوی کرونا
تلنبار شده کنار تخت کتاب
با خواندنشان می‌کنم صواب

قیچی و چسب و طرح‌های رنگی
می‌سازم کاردستی قشنگی

درس‌خواندن مجازی در واتس‌اپ

با شلوارک و چیپس و آهنگ پاپ
تلویزیون هم رفیق شفیق ما
با بستنی و یک پتو و متکا

ولی در خانه سر خواهیم کرد
کرونا را به در خواهیم کرد

فاطیما قنبری، ۱۳ ساله و 
زهرا احمدپور،‌۱۴ ساله از کرمان

جوانه‌ی کتاب‌خانه
آن‌قدر کتاب خوانده‌ام/ که در ذهنم 

کتاب‌خانه‌ای/ جوانه زده است!
محمد کاکازاده
۱۵ ساله از رامسر

به قطع شیوع کرونا می‌ارزد
با امروز می‌شود ۴۳ روز. دقیق‌ترش 
می‌شــود ۱۰۳۲ ســاعت. بهتر بگویم 
می‌شــود ۶۱۹۲۰ دقیقه کــه در خانه 
مانده‌ام. زیاد به نظر می‌رسد، اما به قطع 

شیوع کرونا می‌ارزد.
سونیا مولایی
۱۷ ساله از اندیشه

تعطیلاتی که گذشت، پرماجراترین و بی‌مزه‌ترین تعطیلات 
عمرم بود. تمام سعی‌ام این بود که از این خانه‌نشینی طولانی 
خوب استفاده کنم. یک‌عالمه کتاب خواندم، فیلم دیدم و کتاب 
صوتی گوش کردم. تلاش کردم کارهای جدیدی بکنم. خواستم 
به مادرم زبان یاد بدهم و در مقابل از او پختن قرمه‌سبزی یاد 
گرفتم. یک‌بار تنهایی کیک درســت کــردم. بافتن بافتنی را 
امتحان کردم. بیش‌تر از وقتی مدرســه باز بود درس خواندم. 
روز آخر تعطیلات تصمیم گرفتم بی‌خیال شوم و درس نخوانم.

وقتی روز شروع شد، مدت کوتاهی نگذشته بود که حوصله‌ام 

بدجور ســررفت. هرچه کتــاب خواندم و وقــت تلف کردم و 
تلویزیون دیدم، وقت نمی‌گذشت. استراحت حتی یک‌ذره هم 
بهم مزه نداد. تمام روزم به کانال‌عوض کردن و غرزدن به‌جان 

این و آن گذشت.
آخر شب، استراحت را بی‌خیال شدم و کمی درس خواندم 
و به درخواست مادرم شام درست کردم. حالم بهتر شد. به این 
نتیجه رسیدم اول کار کنم تا خسته شوم، بعد استراحت کنم. 

بی‌کاری هم حدی دارد.
حدیث گرجی، ۱۵ساله از تهران

این‌روزها بیش‌تر از همیشــه دلم برایت تنگ می‌شود. مادر 
نمی‌گذارد از خانه بیــرون بروم، ولی من هر پنج‌شــنبه صبح 
یواشکی به دکه‌ی روزنامه‌فروشی سر کوچه‌مان می‌روم، هم برای 
این‌که با تو راه برگشت را رکاب بزنم و هم هوایی به کله‌ام بخورد!

این‌روزها دلم برای مدرســه هم تنگ می‌شــود؛ برای کولر 
خرابمــان، برای گچ‌هــای ریخته‌ی پای تخته، بــرای نیمکت 
کوچکمان که همیشه بهانه‌اش می‌کردیم تا آخر کلاس بنشینیم 

و مشاعره کنیم!

این‌روزها بیش‌تر از همیشــه می‌فهمم معنی خانه چیست. 
خانه این روزها تنها معنی چارچوبی برای زندگی نمی‌دهد، معنی 

خانه به مکانی برای حفظ امنیت و سلامتی تغییر کرده است. 
این‌روزهــا بیش‌تر از همیشــه معنــی هــوا را می‌فهمم، 
معنی پنجــره را می‌فهمم، معنی راه‌رفتن روی جدول، ســوار 
تاکسی‌شدن، دســت‌دادنِ بی‌دغدغه یا حتی به آغوش‌کشیدن 

ساده و صمیمی دوستانم را می‌فهمم.
نرگس دارینی، 17ساله از کرج

بی‌کاری هم حدی دارد

باید از این ویروس بی‌رحم تشکر کنم، 
چون معنای زندگی را به من یادآوری کرد! 
کاری کرد بفهمم غیر از گوشی و لپ‌تاپ 
و تخت، کتاب و دفتر نقاشــی هم دارم... 
علت کمردرد بابا را بعد از جاروکشــیدن 
خانه فهمیدم. خشکی دست مامان را بعد 
از شســتن ظرف‌ها درک کردم. فهمیدم 
زندگی فقط بخــور و بخــواب و فیلم و 

موسیقی نیست. فهمیدم به‌اندازه‌ي یک 
دختر نوجــوان بزرگ نشــده‌ام. حالا به 
زندگی نرمالی رسیده‌ام که باید می‌داشتم. 
خانه را تمیز می‌کنم، با خانواده‌ام بیش‌تر 
وقت می‌گذرانم، ورزش می‌کنم و درس 
می‌خوانم. الآن می‌توانم بگویم به‌اندازه‌ي 

یك دختر ۱۶ساله بزرگ شده‌ام...
مهشید باقری از تهران

معنی راه رفتن روی جدولبزرگ     شده‌ام

ادامه‌ي آثار برگزيده‌ي مسابقه‌ی نوروزي »تنها در خانه«

تا می‌توانیم در خانه می‌مانیم
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هفته‌ي گذشته در صفحه‌هاي چشمه‌ها، آثار رتبه‌هاي اول تا سوم مسابقه‌ي نوروزي »تنها در خانه« را ديديد و خوانديد. امروز هم در اين صفحه ادامه‌ي آثار اين مسابقه را مي‌بينيد.
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عَكَ  حَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّ وَالضُّ
رَبُّكَ وَ مَا قَلَى

سوگند به روشــنايى روز، سوگند به 
شــب چون آرام گيرد، پروردگارت تو را 

وانگذاشته و دشمن نداشته است.
سوره‌ی ضحی، آیات 1 تا 3

گاهی که با خودم تنها م‌یشــوم، به 
زمان خیلی فکر م‌یکنم. بــه این‌که از 
فرصت‌هایــم آن‌طور که باید اســتفاده 
م‌یکنم یا نــه؟ گاهی به خــودم تلنگر 
م‌یزنــم کــه داری زمان را از دســت 
م‌یدهی. از خودم م‌یپرســم ســرگرم 
چيســتی؟ به خــودم م‌یگویــم فقط 
حواست باشد که تا چشم برهم بگذاری 

فرصت‌ها م‌یروند و تمام م‌یشوند.
راســتش در این ماه بیش‌تر از قبل 
به زمان فکر م‌یکنم. اصــاً در این ماه 
بیش‌تر از همیشــه به خودم و زندگ‌یام 
فکر م‌یکنم. انگار خاصیت این ماه است 
که آدم را ياد خودش م‌یآورد. این‌روزها 
زندگ‌یام را خوب زیر‌ و‌ رو م‌یکنم و دنبال 
ضعف‌ها و خلاء‌هایش م‌یگردم تا آن‌ها 
را برطرف کنم. م‌یدانم هیچ‌وقت زندگی 
کامل و ب‌ینقص نخواهد بود اما دوســت 

دارم در مسیر بهترشدن آن تلاش کنم.
* * *

زمان باید آفرینش خیلی مهمی باشد 
چون تو به آن قسم خورده‌ای. گاهی که 
خودم خواسته‌ام قسم بخورم، گشته‌ام 
و مهم‌تریــن و باارزش‌ترین‌ها را برایش 
پیدا کرده‌ام. حرف تو حق است و زمانی 
که حرفت با قســم همراه م‌یشود انگار 
مهر تأییدی بر آن م‌یزنی که حواســم 
باشد؛ که حواســم خیلی جمع باشد و 

غافل نمانم.
وقتی تو به زمان قســم یاد م‌یکنی 
یعنی حواسِ بازیگوشــم را جمع کنم. 
یعنی زمان بسیار باارزش‌تر از آنی است 
که من متوجه باشم. یعنی این روز و این 

تو فقط حرف‌های دوست‌داشــتنی را 
برای قبول‌کردن انتخاب م‌یکنی.

من برای به‌دست‌آوردن دنیای خودم، 
دنیای همیشگی را رها کرده‌ام. با این‌که 
دور و برم همه‌چیز هست اما این منم که 
دیگر دستم را برای نگه‌داشتن هرچیزی 
خسته نم‌یکنم. ایستاده‌ام و فقط دارم 
جزئیات تکراری را م‌یبینم. در هســت، 
دیوار هست و پنجره‌هایی که در سرکشی 
بادها باز و بســته م‌یشــوند. من که به 
سرکشی بادها م‌یخندم، چون در دنیای 
خودم نسیم آهســته‌ای دارم که از همه 
قوی‌تر شده و حتی م‌یتواند جرم دشوار 

تعصب را هم جا‌به‌جا کند.
یک عده‌ گفته‌اند بــه چیزی عادت 
نکنید اما یــک نفر باید فیلســوفانه از 
جایش بلند بشــود و به آدم‌هــا بگوید 
عادت‌نکــردن هم خــودش یک عادت 
اســت. اما به نظر من، این جمله‌بازی‌ها 
اصل ماجرا نیســت. اصــل ماجرا تعلق 
داشتن است و آدم بالأخره به چیزهایی 
که دارد تعلق پيدا ميك‌ند. بزرگ‌ترین 
دارایــی آدم‌ها تنهایی اســت. حتی در 
شــلوغ‌ترین خیابان‌های دنیا، وســط 
بزرگ‌ترین مجتمع‌هــای خرید و بعد از 
شادترین مهمان‌یها، آدم فقط خودش 

را دارد. عیبی ندارد که به خودش تعلق 
پیدا کند و خودش را دوســت داشــته 
‌باشــد. من که حتی به غصه‌های خودم 
هم علاقه‌مند شــده‌ام. آن‌ها قســمت 
مهمی از دنیای من هســتند که به من 
کمک م‌یکنند همیشــه امیدوار بمانم. 
غصه‌هایم اگر نباشــند، احساس خلاء 
خواهم‌کرد. خلاء که م‌یدانید یعنی چه؟ 

یعنی احساس ترس و نیازمندی.
من با تمام بهانه‌ها خوشحالم. کسی 
نم‌یتواند عمق این شادی را از چشمانم 
بخواند. آخر من گنج بزرگی را که نیست 
به‌دســت آورده‌ام. چیزی را که نیست 
هرگز نم‌یشود شــناخت. برای همین، 
من ناشــناس‌ترین آدمِ آرامِ دنیا هستم 
و افتخار م‌یکنم به این‌که دور از چشم‌ 

آدم‌ها، از همه‌چیز، راضی شده‌ام.
یک نگاه کافی اســت بــرای این‌که 
لطافت باران را لمس کنــم. یک پرنده 
کافی اســت برای این‌که تجربه‌ی پرواز 
را تصور کنم. یک گلدان کاف‌یاست برای 
این‌که طبیعت را نفس بکشــم و اصلًا 
م‌یدانیــد، برای منی کــه دیگر دنیای 
خودم را دارم، یک لحظه کافی اســت 
برای این‌که همیشه احساس جاودانگی 

کنم.

به‌راحتی لبخند م‌یزنــم و دیگر به 
هیچ‌کس نم‌یگویم چــه اتفاقی افتاده‌‌. 
سرم به کار خودم است. م‌یروم، م‌یآیم، 
اما هیچ‌کــس حتی صــدای چرخیدن 
کلید مــن را هم نم‌یشــنود. من دیگر 

عادت کرده‌ام ســروصدا نکنــم و البته 
سخاوتمند هم شــده‌ام. وقتی کلاغ‌ها 
سروصدا م‌یکنند پنجره را نم‌یبندم و با 
خودم م‌یگویم: خب این هم م‌یخواهد 
حرف خودش را بزنــد، آخر چه کارش 

داری؟
من اجازه داده‌ام همه حرف خودشان 
را بزنند، حتی کســانی که حرفشان را 
قبول ندارم و این باید زندگی جالبی باشد 
که همه با خیال راحت حرف م‌یزنند اما 

به غصه‌هايم علاقه‌مند شده‌ام!
  الهه صابر

شــبی که م‌یآید و م‌یرود پربهاست و 
نبایــد آن را به بیهودگی ســپری کرد. 
بیهوده زمان صرف‌کردن در شــأن این 

آفرینش نیست.
و تو در ادامه‌ی قسم‌خوردن به زمان، 
حضورت را به یادم م‌یآوری. راستش ته 
دلم از این شُکوه خالی م‌یشود. این‌که 
تو همه‌ی حواســت به من هست و یک 
لحظه هــم از من چشــم برنم‌یداری. 
این‌که تو داری نگاهم م‌یکنی و من در 
لاک تنها‌ییام فرو م‌یروم و فکر م‌یکنم 
مرا از یــاد برده‌ای. راســتی که چه فکر 
بچه‌گانه‌ای دارم! تــو نگاهم م‌یکنی و 
لبخند م‌یزنی اما مــن فکر م‌یکنم در 
دنیا تنها مانده‌ام و هیچ‌کس حواســش 

به من نیست.
اما تو فقط نگاه نم‌یکنــی و لبخند 
بزنی؛ حضــورت فراتر از این اســت. تو 
در کنــارم هســتی. درســت مثل یک 
دوســت. همین‌قدر صمیمی و نزدیک. 
هیچ دوست واقعی از دوست‌یاش دست 
برنم‌یدارد. همیشه هست و هوای آدم 
را دارد و تو آن دوست واقعی هستی. از 
فکر این‌که مرا واگذاری و دوستم نداشته 
باشــی، به مِهر خودت پناه م‌یآورم که 
هرگز نم‌یخواهم، حتــی لحظه ای، در 

اشتباهی این‌چنینی باشم.
* * *

شب قدر فرصتی برای یادآوری است. 
یادآوری این‌که زمان اندک است و باید 

قدرش را بدانم. یادآوری این‌که در این 
زمان اندک همه‌ی حواســم را جمع تو 
کنم و یادم باشــد تو ســفت و سخت با 
من هستی و خواهی ماند چون حرف تو 
حق است و زمانی که آن را با قسم همراه 

م‌یکنی حجت بر من تمام م‌یشود.
این‌روزها خيلي به شب‌ها و روزهایی 
که م‌یگذرند فکر م‌یکنم و م‌یدانم در 
همه‌ی این لحظه‌ها تو هســتی. راستی 
که بیهوده‌گذراندن زمان، ب‌یقدرکردن 
آفرینش تو اســت و من نم‌یخواهم آن 
بنده‌ای باشم که قدر آفرینش تو را پایین 

م‌یآورد.
تو همین حــالا هم داری مــرا نگاه 
م‌یکنــی و حتماً لبخنــد م‌یزنی که به 

خودم آمده‌ام و فهمیده‌ام باید قدر زمان 
را بدانم. باید حواسم جمع روزهایی باشد 
كه م‌یگذرند. این‌روزها، عمر من‌اند و تو 
از من خواهی پرســید عمرت را چگونه 
گذرانده‌ای؟ م‌یخواهم آن بنده‌ای باشم 
که قدر زمــان را دانســته‌ام و فراموش 
نکرده‌ام در شــب‌هایی که مرا به خودم 
م‌یآوری، تا قدر فرصت زندگی را بدانم، 
بیش‌تر از قبل ایمان بیــاورم که مرا به 
حال خودم رها نکــرده‌ای. همین‌که بر 
زمان قسم م‌یخوری، همین‌که فرصت 
م‌یدهی تــا در شــب‌هایی این‌چنینی 
دوباره به خودم بیایم، یعنی دوســتی تو 
با من حق است و هیچ حجتی برایم بالاتر 

از این نیست.

در آستانه‌ی شب‌های قدر

همین‌که
 بر   زمان 
قسـم 

می‌خوری...
  یاسمن رضائیان
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